
بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا اباعبدالله

با مدد از خداوند قادر متعال، و با پایان یافتن مهلت 

ارسال آثار آیینی به دبیرخانه سوگواره در دهم شهریورماه 

و وصول قریب به ۸۰ اثر از  شاعران سراسر استان بوشهر 

)حضرت  ویژه  و  )عاشورایی(  عمومی  بخش  دو  در  

علی اکبر علیه السلام(، کلیۀ آثار حایز شرایط مندرج در 

فراخوان، بدون ذکر نام شاعر در اختیار هیأت داوران و 

کمیتۀ علمی سوگواره قرار گرفت. پس از ارزیابی اشعار 

و با احترام به تمامی شاعران آیینی شرکت کننده در 

سوگواره، آثار 10 شاعر به عنوان منتخبین مرحله اول، »به 

ترتیب حروف الفبا« و به شرح زیر اعلام می گردد. بر خود 

فرض می دانیم از کلیه شاعران گرانقدری که  فراخوان 

دبیرخانه را اجابت و آثار خود را ارسال نمودند صمیمانه 

تشکر و قدردانی نماییم؛

۱- بهراد باغبانی نیک 

۲- هانیه بردستانی

۳- احمد جمعه پور 

۴-فاطمه سادات حسینی

۵- شریعت رسولی

۶- حدیث زنگنه

۷- عبدالحسین فخرایی

۸- ظهیر محمودی 

۹- بهنام مؤمنی لندان

۱۰- سیما نوذری 

برگزیدگان نهایی و رتبه های برتر سوگواره در مراسم 

اختتامیه که شامگاه ۳۱ شهریورماه در روستای تشّان 

)شهرستان جم( برگزار می گردد، معرفی و مورد تقدیر 

قرار خواهند گرفت.

دبیرخانه چهارمین سوگواره شعر عاشورایی تشّان

هیأت داوران سوگواره: آقایان حسین سلیمی، 

مجید عابدی و محمدحسین ملکیان

کمیتۀ علمی سوگواره: آقایان حیدر منصوری

 و علی مطهری

دبیر سوگواره: محمدرضا عبدی

ویژه نامه چهارمین 
سوگواره شعر عاشورایی 

تشان

گزارش دبیرخانه چهارمین 
سوگواره شعر عاشورایی تشان

سیما نوذریبهراد باغبانی نیک

احمد جمعه پور

فاطمه سادات حسینی
 )19 ساله(

هانیه بردستانی
 )16 ساله(

حدیث زنگنه

عبدالحسین فخرایی

ظهیر محمودی
داستانحسینوآزادیست
آنچهدرقتلگاهمیافتد

اوکهبیرونزهرچهمنظومهست
وزمینروسیاهمیافتد

لحظهایرویچهرۀخورشید
تکهایابرتیرهمیپوشد
قدمیآنطرفتراماآه
علمازدستماهمیافتد!
شانهوسربهنیزهبگذاری
بالهایتشکستهباشندو

آنطرفخیمهایبدونستون
اینطرفتکیهگاهمیافتد
لشکریسویماهمیتازد
کافریبهگناهمینازد

گفتهبودندوبازیادمرفت:
چاهکنتویچاهمیافتد!
نیزهایعمقاستخواندارد
آیهآیهازعمقجاندارد

غرقدرنالهمیشودکوهی
اشکازچشمماهمیافتد
مثلقرآنِبرگبرگیکه
زیرسمّبلنداسباناست
تکهتکهستپیکرخورشید
شعلهدرخیمهگاهمیافتد
زینباماسترگوبیپروا
لحظهایدلشکستهمیآید
میرودسمتخیمهگاهدلی
میدودسویِ...آه!میافتد
کربلا-یکروایتاندوه-
اولجادههایدلتنگی

یکسریراکهمنتظرمانده
کاروانیکهراهمیافتد

یکنقطهرویمرکزاینکاغذکبود...
ساعتبهوقتلحظۀپروانهدرصعود

نمرودآمدهستبگویدخدامنم
موسایمن!تورابسپارمبهدسترود؟!

قرآنبخوانکهنیزهتورادورمیکند
ازآتشیکهخشمخداکردهاستدود

روزیکهآفریدهشداینخاکابرخیز
پامیگذاشتیبهسراشیبیوجود

محدودۀنگاهتویعنیبهشتمحض
یعنیخلاصهمیکنمتدرهمینحدود:

مفهومآبدرعطشموجطاقتت
چیزیبهجزعروجبهدریایدلنبود

.1
بردستِامیرپرورشیافتهبود
عباس،دلیرپرورشیافتهبود

ماهیکهبهدستِاوپلنگینرسید
دردامنشیرپرورشیافتهبود

.۲
تاشودازپیش،دشتِتشنهپرتشویشتر
خرمنیزددورماهازشمرْکافرکیشتر
ماهِکنعانجلوهکیداردبرِماهحجاز؟
ازترنجِدستهایشمیچکدخونبیشتر
آب،ماهیایندیدازتشنگیّاشخشکتر
دشت،آهوییندیدازچشماودرویشتر
نینوادُردیکشیمیخواستتابعدازهمه
سرکشدجامیکنارعلقمه،بیخویشتر
ازقلمافتاددستش،گرچهدراینسلسله
هیچکسباخونِکوثرنیستازاوخویشتر
جانمیشدهیبتشزیرکسایاحمدی

داشتازآلعبا،عباسیک»سین«بیشتر

چهپیشآمدکهمیدانپرشدازاللهاکبرها
چهاسماعیلنابیمیرودتاقلبخنجرها
لبشانافتحنا،گونهاشوالشمسمیماند
نکردهپایبندشنالهوگلبانگخواهرها
گمانمسورۀنوراستوالطوراستدرمیدان
کهاستقبالازاوکردندجبریلوپیمبرها
بهمیدانآمدهتاعشقرامجنونخودسازد
کهازنامشبلندآوازهشدفریادهاجرها

بهخونمیشویداوگردوغبارازصورتقرآن
کهداردمحومیسازدیزیداللهاکبرها
نلرزددستوپایتازشکوهداغهاخواهر!
کهبایدخطبهتوحیدخوانیازبرادرها
جهانباطعمذلتدرمراممانمیگنجد

چنانمشتاقدیدارمکهمشتاقاندخنجرها
گلویمابریدندونشدخالیجهانازما
کهاللهالصمدخواندنداینلبهاوحنجرها

شریعت رسولی بهنام مؤمنی لندان

درظهرعطشجهانبهجزدردنداشت
غیرازتبتشنگیهماوردنداشت
یککوفهپرازمردوتهیازغیرت
ایکاشزمیناینهمهنامردنداشت

ماییمکویر،روحدریادلتوست
آیینۀدلربایزهرادلتوست

بااینکههوایکوفهابریستولی
آرامترینگوشۀدنیادلتوست

ازغصهواندوهبیابانمیخواند
غمناکترازشامغریبانمیخواند
هفتادودوآیهراتلاوتمیکرد

آنسرکهبهروینیزهقرآنمیخواند

باحنجرهاتسپیدۀناببنوش
یکپنجرهازغصۀمهتاببنوش
ایعشق!بیابرایسیرابشدن
ازدستبریدهتاابدآببنوش

دلدرعجبتویااباعبدالله!
بیتابتبتویااباعبدالله!

هرقطرۀآبروبهتومیگویم
قربانلبتویااباعبدالله!

فریادعطششنیدشایددرآب
یکدشتبهخونکشیدشایددرآب
آبیبهکفآوردولیآنراریخت
تصویرسکینهدیدشایددرآب

نمازشامغریبانبود
وَگریههایپریشانها
درآستانۀپاشیدن

دروندودوخیابانها

نمازشامغریبانبود
سقوطِممتدِبارانبود
وَآنکهعاشقانسانبود
پناهبردبهشیطانها

ببینببینکهچهایماینجا
جنازهدروطنیم؛اما
هنوزمرثیهمیخوانیم
برایغربتانسانها

چقدرمیشودانسانبود
دراینجماعتچندشناک؟
بهخودمیآییومیبینی
شکستهاندنمکدانها

نمیتوانگفتن؛اما
بگوچگونهخطرکردی
سیاوشانهسفرکردی
ازآفتابمسلمانها؟

چگونهپرُشدهایمازتو
دراینجهانپرازپوچی
دراینجهانِفراموشی
درایناحاطۀفقدانها؟

دلیلبودنمانگمشد
ادامۀتنَِمانگمشد
سکوتْماندهبهیادتو
میانِخونیِدندانها

پرندهایکهشبیپرزد
ازانجمادِگلوهامان

شبیهنامتوخونیبود
گلودریدهشد،انسانها!

»درآستانۀفصلیسرد«
بهآفتابسلامیکرد
گلی،کهسرخ،بهنامتو
نشستدردلگلدانها

میانهمهمههاانگار
بهسوررئالترینحالت
هجاینامتومیپیچد
درونسینۀلیوانها

تومیرویونمیدانیم
چقدروچندپریشانیم
دراستحالهفرورفتیم
دراستحالۀایمانها

زمانکجایزمانرفته؟
کهبیزمانیمانمانده
وَبادخوردنِقرآنها
زماندوبارۀتاریخاست
زماندوبارۀتاریخاست

شانهلرزانوقدیخمشده،آیاپدراست؟
گوییاقصهروایتگرشقّالکمراست

چشمهایخشکشدهپشتپسرمیریزی
بهدلتبدندهاوراهیخیرالسّفراست

ازپسمعرکۀشبزدهبرمیآید
دستپروردۀنورانیقرصقمراست

چشمبددور،بهلبهاهمهماشاالّله
لشکریزخمیتیغِتراینگلپسراست

مینشیندبهدللشکردشمنتیغش
دلنشینمیرودازبس،خطرشبیشتراست

بسکهیوسفشده،درمعرکههمکشتۀاو
زرهوخودوهزاراسبوسواروسپراست

بوییاسوگلریحانبهمشامشپیچید
پلکهایشبهنظرمیپردوخوشخبراست

خبرشپخششدوهرتکهاشجاییرفت
پدرآمدبکندجمع....ولیبیثمراست

بیقراراستعباتاکهبهدوششبکشد
گوییاآلعباپنجکهنه،ششنفراست!


شهادتراحسینبنعلی[ع]همسنگرآورده
بهخونخواهیِصاحبامر،حوضکوثرآورده
شگفتانگـــیز!ایـنکهدرمنایدیگریحضرت
ذبیــحاللهدیـــگرچونعلیاکــــــبرآورده
همانجاییکهبخشیدهبه»حوّا«آسمانهارا
ورودِجـــــنتالمأوایِ»آدم«را،دَرآورده
بهقربانــــــــگاهبردههمحبیبابنمـظاهررا
همازآلمحمد[ص]اکــبرِجنــگآورآورده
خداباضــــربۀشمشیرِاکبردرنــــبردِتن
بهتنازدشـــــمنِانــــبوهِپیغمبر،سرآورده
شفاهیهایِتاریخِمحــــــرم،مووقدّیبود
کهدرمکتوبها،مقتل،حــدیثدیـــگرآورده؛
فقطشرحـیازآنجـــنگِنمایانِعلیاکــبر
حـواسِجمعِشیعهرابهپایمــنبرآورده

کنارِنعشِاکبررویِخاکآنتـــــیربارانها
چهغــنچهناشکفتهآرزویِپـــرپـــرآورده
بهخیمهگاهخود-خورشید-جزقنداقۀماهی
ازآندشتِبلااینپارهپارهپیــــکرآورده

***
مصیبتخـوانیامدراینغزلبرنوجــواناکبر
برایِمنجــــزایخیروچشمانِترآورده!

اشعار منتخب 
بخش ویژه 

)حضرت علی اکبر 
علیه السلام(

اشعار منتخب
 ردۀ سنی نوجوان
 )زیر بیست سال(

آینه،تکهتکهدرگودال،
آینهخونتپان،علیاکبر

آینه،استعارهزدبهخسوف،
آینه،آسمان،علیاکبر...

یکنفرغرقبهتپیدرپی،
هیصدامیزندتورااما..
یکنفردرگلویگهواره،
یکنفربیزبان:علیاکبر...

یکقدمرفتودهقدمآمد،
یکقدمرفتوبازهمآمد
چشمخورشیددرتقلاشد،
برسپاهیجوانعلیاکبر!...

»آتشازدرگرفتراهشرا،«
رزقپهلوشکستناشهمرا
آتشازپشتخیمههاآمد،
آتشیکمتوان...ولیاکبر...

»جمعهشایدحدودساعتسه«
جمعهشایدمیانغربتغم
جمعهنزدیکعصر،پیکراو،
سهمتیروسنان...علیاکبر

پانشدتاکهپایبابارا،
پانشدحاجتشروابشود
بغضپایینپاگرفتهشدو

رخنهزدبینجان،ولیاکبر...

ساحتبیغروبپیشانی،
سربرآوردبرلبانفرات

سجدۀآخرشچهطولانی...
سجدۀبیاذانولیاکبر...

»العفابعدکبهدنیاو
بعدکخاکبرسردنیا

جانبابابهلبرسیدونشد،
بودنتسهمآن...علیاکبر«

ماهآغوشارباًارباشد،
حیف!صحرایگرموهمآلود
هرکجاچشممیروددستی،
هرکجا،هرمکان،علیاکبر

صداییاحسینات
درکوچهپسکوچههایشهرم

خواهدماند؛
پرچمهایهیئت

ازتوغزلهاخواهندخواند

تونهازخاطرههاخواهیرفت
نهازخوابشمعدانی

تمامآینههاتوراگریستند
توراکهازنورنامحسین

آفتابنوشیدی!

ازرفتنات...
هیچقبیلهاینبودکهقلبش

ازغمتآکندهنباشد

سهمآنجمعۀتلخ!
آنساعتهایمبهوت
سکوتبودسکوت...

درناباوریمحضخیابانها
کهمحرمهاراباتوبدرقهکردند...

حالاشهربرایتو
مرثیهمیخواند

دلتنگترازبغضزنجیرها!

وباران،آوایخیسنبودنت
درحنجرۀسرخپنجرهها

اشعار منتخب 
بخش اصلی 
)عاشورایی(


